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چگونه «حزب » می‌سازند 


آخر روز بیست‌ونهم اردی‌بهشت بود که از باغ ملی رو بخانه‌ی خود می‌رفتم در بين راه به یک تن 
ی و ی کار 
باران توف گفت یدهم جععی بنام عزب سر دون اهواز کرد هم آمدهاند و آمشتب را هم تخست فارند اکر 
آهنگ جایی ندارید بد نیست براهنمایی ایشان (اشاره بشخصی که همراهش بود) بآنجا برویم تا ببینیم 
چه گفتگویی درمیان دارند و آرمان آنها که بچنین کاری برخاسته‌اند چه می‌باشد. 

بیدرنگ پذیرفتم و هنوز چند گامی پیش نرفته بودیم که یک نفر از پاران تازه‌وارد بمارسید او 
هم گویا از پیش خبر این حزب را شنیده بود چون از آهنگ ما خبردار شد با ما همراهی کرد و چهار 
تفر براه افتاد‌یي هی دکه فرب له رسیدیي و کی دادیم شحصصی. که ی از ان دانستة شسه زتسن 
حزب است و آقای ... نام دارد از خانه بیرون آمد و با خوشرویی ما را پذیرفت و بدرون خانه رهنم‌ایی 
کرد همگی داخل خانه شدیم و در سالنی که از فرش قالی و مبل و صندلی و بادبزن و چراغ 
الکتریکی آراسته بود نشستیم. کمی بی‌ حرف بودیم سپس یکی از یاران رو برئیس حزب کرد و گفت 
گویا امشب نشست دارید. بیدرنگ پاسخ داد : نشست نیست مجلس است زیرا فرهنگستان کلمه‌ی 
نشست را مورد استعمال قرار نداده است. 

پس از آن بسخن خود ادامه داده و گفت : لابد آقایان برای آگهی از حزب باینجا آمده‌اند. گفتم 
بلی. گفت منظور ما از تشکیل این حزب که مرکز آن در تهران است از این قرار است که در 


مرامنامه‌ی ن هم بچاپ رسیده. 


بط قفا کیت ری 


۱- حفظ استقلال ایران. این توضیح را هم داد استقلال بر سه قسم است سیاسی . اقتصادی . 
قضایی) ۲- تجدید مجند و عطمت ایران. ۲ جلب محاکمهی خاننین و خبانتکاران, مملکت: 
۲ کت کر ات را ایسبنت صاستهام که تسیر کاری کت (قهات ند تین اشتکار در 
اک ات رس ی آر میت 
اخلاقی داشته باشد. ۶- بستن سدها و تعمیرات قنوات برای امور کشاورزی ۷- توسعه و پیشرفت 
بهداشت و فرهنگ مملکت. ایتهاست مرام ما و مثل حرب آزادقان. که گویا آقایان در آن شرکت دارنشد 
هیچ پیوستگی با دین و مذهب ندارد. فقط اشخاصی در این حزب پذیرفته می‌شوند که مسلمان 
باشند (بیچاره معنی مسلمان را هم خود نمی‌دانست) و در احزاب دیگر وارد نباشد و این مرامنامه را 
هم بپذیرند. ما به عقاید و مذاهب اشخاص کاری نداریم البته یکی طرفدار شعر و شاعری است یکی 
طرفدار ملا و آخوند است یکی طرفدار چیز دیگر است. اینها جون در اقداماتی که ما می‌خواهیم 
ی هت هس نی 
اخیر ما را بخنده انداخت ولی خودداری کردیم) ما چه کار باین موضوعها داریسم ما می‌خواهیم 
اشخاصی که وارد این حزب می‌شوند دور هم جمع شده و بنشینیم صحبت بکنیم و حکومتی تشکیل 
دهیم و وزرایی روی کار بیاوربم که بالاخره این مرامنامه را عملی کنیم. چنانچه آقایان مایل باشند 
ی ی 

(در این گفتگو از جای خود بلند شد و روزنامه‌ای بنام ... برداشت) و گفت مرام ما از این روزنامه 
معلوم است آقایان بخوانید خواهید فهمید. من با اينکه از شنیدن چرندهای آقای ریس حزب از 
سخن گفتن چشم پوشیده بودم پرسیدم : از گرد آمدن جمعیتی که می‌گویید هر کدام کیشی 
جداگانه داشته باشند چه سودی توان برد و چه کاری می‌توان انجام داد؟! چون پاسخی نداشت دو 
مرتبه همان سخنان اولی خود را از اول تا آخر بازنمود و در آخر هم این جمله را زباد کرد : «این 


حزب یگانه حزب رسمی در ایران می‌باشد». تا اینجا چون درجه‌ی نافهمی و نادانی او دانسته شد 
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انقلاب چیست؟ احمد کسروی 
دیگر دم نزدم. دیگری از همراهان پرسید مرام شما را نفهمیدم آیا اگر مثلاً من می‌خواهم وارد حزب 
شما بشوم بایستی سدسازی را بلد باشم؟ رئیس حزب سخت برآشفت و گفت شما ملتفت نشدید مرام 
چیست اینجا چاپ شده (کتابچه‌ی آن را نشان داد) ترکی نیست عربی هم نیست فارسی است 
تقوات هر ای تا ای کستیی کف یتسهم ایای ان یو سک 
قول خودتان وقتی حکومت را در دست گرفتید و وزرایی روی کار فرستادید باید اين برنامه را عملی 
کند ولی اکنون که من يا آقایان بخواهیم وارد حزب بشویم چگونه باشیم آیا مسلمان که می‌گویید 
یعنی چه؟. باز آقای رئیس حزب پاسخی نتوانست بدهد گفته‌های اولی خود را بر زبان آورد. آن 
شخص بتکان آمد و گفت آقا ببخشید : این که حزب نیست بلکه بچه‌بازی است. 

در اینجا چون دیده شد که کار به چخش [-مرافعه] کشیده می‌شود و دانسته شد که آقا چیزی 
در نهادش نیست و این سخنان را هم کسی یادش داده نشستن را بیهوده دانسته و پا شدیم. 


اهواز - پیامی 


کرحم :این کفتار از انا بيامی یک ماه بیش رسیده و جاب ان پشذیر اتاده ایسن. یسک خی 
شگفتیست که کسانی نه تنها در اين راه روشن کوشش با ما همراهی نمی‌نمایند . از کنار ایستاده 
زباندرازی هم می کنند » سرکوفت و ریشخند نیز دریغ نمی‌گویند. بگفته‌ی عوام : یک چیزی هم 
طلبکار می‌شوند. 

تا که اس ی ی ۲ 
نبرد می‌کنيم. تو گویی یک گناهی کرده‌ايم » به یک لغزشی افتاده‌ايم. 

این دلیل روشنیست که این مردم بیکبار کوردلند و هیچی را نمی فهمند . دلیل روشنیست که این 
ای و ی ی زر ار 


رفتار آنان درست ماننده‌ی اینست که گروهی از مردم دچار بیماریهای گوناگونی . از مالاریا و 
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بط قفا کیت رش 


رماتیسم و سفلیس و مانند اینها باشند . و با آنحال خود را درست پندارنسد و اگسر کسسی 
خواست به بیماریهای آنان چاره کند باو نیز زباندرازی کنند و بریشخند پردازند و بنشینند و 
برتری‌فروشی کنند و چنین گویند : «ما چه کار به بیماری مردم داریم؟!.. هر کس خسودش 
می‌داند » . بلکه نادانی را بالاتر برده چنین خواهند که از همان کسان بیمار و ناتندرست یک 
دسته سپاه نیز پدید آورند . و این ندانند که از بیماران سپاهیگری برنياید. 

شگفتتر از همه آن مثلیست که می‌زنند : «یکی قورمه‌سبزی دوست می‌دارد و یکی فلان دوست 
می‌دارد». اینان جدایی میانه‌ی خوراکهای بیزیان با گمراهیهای سراپا زیان نمی گزارند. باید گفت : در 
همان خوراک نیز مردم آزاد نیستند و نتوانند بود. اگر کسی خواست زهر خورد نباید آزادش گزاشت. 
اگر کسی به باده خواری و مستی پرداخت باید جلوش را گرفت. اگر کسی خوراکهای بدبو خورد باید 
باو نکوهش کرد. همان خوراک خوردن یک آیینی یا دستوری برای خود می‌خواهد . و چنین نیست 
که هر کس به هرگونه که دلش خواست خوراک خورد. 

اینان از نادانی و نافهمی این نمی‌دانند که این کیشهای گوناگون که درمیان ایرانیسان 
می‌باشد همچون زهر است و زیان آنها کمتر از زیان زهر نیست. 

کسات از اقا کاس یه تردمن امتم کستاخاله ب اهتماس مها ند «اخهالتا بات مردم را سسز 
وت ره ارگ یس هی گرم شوه ترگه صتافت را تم اروت اسش ارم ی کی اش 
می‌گویند و من درمی‌مانم که چه پاسخی بآنان دهم. ناچار شده می‌گویم : نخست این مردم با این 
گمراهیها و نادانیها بسر کسی گرد نیایند. دوم از گرد آمدنشان سودی نتواند بود » زرا چون از روی 
باور نیست پس از زمانی از هم پراکنند. 

روزی کسی آمده چنین پیشنهادی می‌ کرد گفتم : شما معنی گرد آمدن را هم نمی‌دانید. گرد 
یا ی ی ی 
ای هت رت یز مق ای کر کرد استام کر بت تام تست که مب سای تتواتد 
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بط قفا کید رش 


داشت و چون اندیشه‌ها و باورهاشان یکی نیست چه‌بسا که از میانشان غوغا برخیزد. اگر زیر یک نامی 
با همدیگر بستگی پیدا کردنست آن نیز هیچ سودی ندارد. زیرا در زیر همان نام با یک‌دیگر بکشاکش 
توانند برخاست و در هیچ کاری همدستی نتوانند داشت. این جیزیست که شما بارها می‌آزمایید. ده 
تن یا صد تن گرد می‌آیند و نام خود را مثلاً «برجستگان» می‌گزارند و چند روزی در روزنامه‌ها نام 
خود را بگوشها می‌رسانند. ولی دیری نمی گذرد که می‌بینید با یکدیگر کشاکشی پیدا کرده‌اند و بچند 
گروه شده‌اند و هر یکی با دیگری بدشمنی می‌کوشد. 

شما تاکنون این را ندانسته‌اید که «اجتماع» یا «باهمی» یا « گرد هم آمدن» جز در سایه‌ی 
یکی بودن باورها و اندیشه‌ها نتواند بود. اینست نخست باید به یکی گردانیدن اندیشه‌ها کوشید و این 
بش ها نس تمه ای ایکا سا ان 

آنهمه حزبها با باهمادها که در جهان بوده‌اند و هستند جز در سایه‌ی هسم‌اندیشگی 
بدید نیامده‌اند. هزار تسن باده زار نسن را بهم‌دیگر با طناب نتشوان بسست. تنها 
هم‌اند یشکیست که آنان را بهمدیگر بسته یک دسته تواند گردانید. 

اينکه می‌گویید : « عجالتاً باید مردم را بسر خود گرد آورد سپس هر کاری توان کرد» باین لغزش 
کسان بسیاری دچار گردیده و زیانش را کشیده‌اند. کسان بسیاری همین را اندیشیده‌اند که با یک 
تامی مردم ,| بیس خوت گرد آورنتده آورفه‌انت: ولی قاری نگذشته که همان مرفذم براکنده کردیده و او را 
تنها گزارده‌اند. اين آزمایش بهتر از همه در جنبش مشروطه بکار بسته شده. زیرا شادروان طباطبائی و 
نهتهانی که بتیاد کرار آن جشبتی هي بودنه همین انديشه: را مي‌داشتند. می گفتد:: « آمرون باید کار 
کرد که همگی را بسوی مشروطه کشانید و هیچگاه نباید کسی را رنجانید ». اینان به تفنگ گرفتن و 
مشق جنگ کردن مجاهدان تبریز نیز ایراد گرفته می گفتند : «مایه‌ی رنجش دربار خواهد گردید». در 
نتیجه‌ی این خامی هر کسی که مشروطه‌خواهی نشان می‌داد او را می‌پذیرفتند و هیچگاه دربند این 
نمی‌بودند که معنی راست مشروطه را بمردم بفهمانند که کسانی که می‌پذیرند از روی فهم و باور 
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مرن بان لت نید | کت و آنان که نمی ی تیوه بای فد کار بای ریوک 
که صوفیان و درویشان با آن صوفیگریشان » روضه خوانان با آن روضه‌خوانیشان مشروطه‌خواهی 


می‌نمودند. چون معنی راست مشروطه را نفهمیده بودند این نمی‌دانستند که روضه‌خوانی یا درویشی با 


۱- سید محمد طباطبایی ۲- سید عبداله بهبهانی 
در اسپهان درویشها و گل‌مولاها در یک میدانی گرد آمده و پیکره از خود برداشته به تهران 
فرستاده پیام می‌دادند که ما «سپاه مشروطه‌ایم ». 
در سایه‌ی این خامیها بود که همینکه حاجی‌شیخ فضل‌اللّه و چند تن دیگر از ملایان بیرق 
دشمنی با مشروطه افراشتند و چنین گفتتد : «مشروطه با اسلام مخالفست » انبوهی از آنان که 
مشروطه را نافهمیده پذیرفته بودند و از درون دل خواهان آن نمی‌بودند بازگشتند و بدشمنی 
پرداختند. سپس نیز که محمدعلی‌میرزا به باغشاه رفت و با توپ و قفزاق مجلس شور را برانداخت 


همان مشروطه‌خواهان پراکنده شدند و روز جنگ جز دسته‌ی اندکی به یاری مجلس نیامده رو نمان 
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کردند و همان طباطبائی و بهبهانی در چنان روزی دانستند که معنی آن مشروطه‌خواهیها 


که مردم می‌نمودند چه بوده است. 


۲ اج سبح فضل‌اللّه نوری 


از اين هم بگذریم : «شما می‌گویید یک کاری باید کرد و مردم را بسر خود گرد آورد» و هیچ 
نمی‌اندیشید که همان مردم امروز در ایران گرد همند و در زیر نام ایرانیگری باهم بستگی می‌دارند . 
و با اینحال شما می‌بینید که کمترین کاری از آنان ساخته نیست. پس چه نتیجه خواهد داشت که ما 
هزار تن یا ده‌هزار تن از همان مردم را زیر یک نامی ی ان سیم وه که اور ام 
بیست‌میلیون چه کاری می‌توانند که اين ده‌هزار تن بتواند؟! توده‌ایست بیمار و آلوده . و اینسست 
نیروی خود را از دست داده. اکنون ما اگر بخواهیم کاری بانجام رسانیم باید پیش از همه به 
بیماریها و آلودگیهای ایشان چاره کنیم و تا بآنها چاره نکرده‌ايم از گرد آمدنشان بر ما 
سودی نخواهد بود. این بدان می‌ماند که یک حوضی آبش بدبو گردیده شما یک شیشه‌ای از آن پر 


کنید آیا آن شيشه جز از آن حوض خواهد بود؟! آیا آب آن خوشبو خواهد درآمد؟.. 


۷ ۱۵5۲2۱۷-0000 


آخر شما چرا نمی‌اندیشید که مردمی که پراکندگیها درمیانشان هست و یکی صوفیست و جهان 
را خوار می‌شمارد ‏ و آن دیگری جبری است و برای آدمی اختیاری در زندگی باور نمی‌کند . و سومی 
خراباتیست که می‌خواهد جز درپی خوشیهای خود نباشد . آن یکی مادیست و چنین می‌داند که هر 
کسی باید جز درپی سود خود نگردد » از چنین مردمی همدستی و یگانگی چشم نتوان داشت؟! 

چندی پیش افسری به نزد من آمده چون نشسته به گله می‌پردازد که چرا از شاعران بد نوشته‌ام. 
پتی ی توید:ه مرحم | تبای تصانیت اصل کار قوه اس بای فوه‌بدست اورهاو ان وقتتا سر 
اصلاحی می‌شود کرد ». دیدم بیچاره‌ی کوردرون معنی نیرو (يا بگفته‌ی خودش : قوه) را نیز نمی‌داند . 
کفتم یوار که پدست ای ار از پاش فرماته ویس از زمانی ندش تین فت سس مس از 
کصا پذسته آورک ۳ کفتهت شها بوییت »ار کضا پدست اور یار کرماند و حاموتن ایستاه: کف بر : 
کاش سرگذشت لنین را خوانده بودی. همان لنین و همراهان او یک راهی را دنبال می‌کردند (راه 
سوسیال دمکرات . پا کمونیزم) » و از پنجاه و شصت سال پیش از یکسو به پراکندن آندیشه‌های خود و 
افزودن بشماره‌ی همراهان کوشیده . و از یکسو با دولت خودکامه‌ای همچون امپراتوری رمانوفها نبرد 


۸ ۱۵5۲2۷ ۱-۳ 0070 


بط قفا که رش 


بزرگی می‌بودند شوریدند و رشته‌ی کارها را بدست گرفتند. همانا شمااینهارا هیچ نشنیده‌ای و 
ندانسته‌ای ۰ و من در شگفتم که با اینحال داستان لنین را بگواهی می‌آوری. 

شما ایراد می‌گیری که ما صد یا دویست تن هواداران شاعران را از خود رنجانيده‌ايم . و 
این را یک لغزش از ما می‌شماری . در حالی که لنین و باران او یک دولست بزرگسی را با 
ده ملیونها سپاهیانش با خود دشمن گردانیده بودند. 


چهارملیون کمتر یا بیشتر . که شماره‌ی کمونیستهای روسیه است و همگی دارای یک راه و ینک 
ال تشمانن هی تفت سر آومی باشتفرو هسام تحانفشانی, آمادماند 

آن نیرویی که در چنین زمینه‌ای بدرد می‌خورد اینست. از مردم پراکنده‌انديشه و سست‌باور نیرویی 
پدید نیاید . این مردم پریشان ایران که ده تن دارای یک انديشه نیستند نیروبی ندارند تسا 
کسی آن را بدست آورد. اگر همگی این بیست‌ملیون مردم بسر کسی گرد آیند باز نیرویی درمیان 
نخواهد بود. بار دیگر می‌گویم : نیرو از یکی شدن باورها و خواستها پدید آید. اين مردم با حال 
کنونیشان بیش از گله‌های گاو کوهی ارزش ندارند و از گرد آمدن آنها نتیجه نتواند بود. 

بیچاره چون اینها را نمی‌دانست همچنان خاموش ایستاده چیزی نمی‌گفت. گفتم از این هم 
می‌ گذریم. شما می‌ گویید : «اگر قوه باشد هر اصلاحی می‌شود کرد». چنین انگاریم وزارت جنگ یا 
ان ههام ی ای ات سای رن ی کر از کی 


از گرفتاریهای ایران این کیشهای پراکنده است : تا بهائی بهائی و شیعی شیعیست باهم یگانه نخواهند 


گر آن بل این را خیاهت عراست و این یبد ان از ما پبید سین هه خارم بای حداهید کرد ابا 
سرباز فرستاده و از همگیشان «التزام » خواهید گرفت که دست از کیشهای خود بردارند؟. چنین 
کاری تواند بود؟!. می‌دانم اکنون در دل خود انديشیده می‌گویی بهائیها را از ایران بیبرون می کنیم 


بسیار خوب . به شیعیان چه خواهید کرد که زیانشان کمتر از بهائی تم ات ها ات کار 


۱ ۷25۲2۷۱ 0 


بط قفا کیت وش 


« دولت جائر است . مالیات ندهید . بسربازی نروید » قانون کفر است ۰ مشروطه کفر است ...» آیا اینها 
را نیز بیرون خواهید کرد؟! 

چون همچنان درمانده بود . و نادانیيش جلو مرا می‌گرفت که بیشتر از این با وی سخنی گویم 
بگفتار بیش از این دنباله نداده بخاموشی گراییدم و او نیز برخاست و رفت. 

اینها را با اين درازی و گشادی می‌نویسم تا دانسته شود که این مردم چگونه گسیج 
شده‌اند . چگونه سر کلافه را گم کرده‌اند . چگونه معنی هبچ چیزی را نمی‌دانند. این بدبختها 
با ما همراهی نمی‌نمایند بجای خود » که از نافهمی بزباندرازی نیز برمی‌خيزند. 

از همه خنکتر و لوس‌تر آن حزب ساختنشان می‌باشد. می‌باید گفت : راستی را کودکان سی 
ساله و چهل ساله‌اند » و اين کارشان جز بازی کودکانه نیست. فسوسا همینکه آزادی رخ می‌دهد . یا 
زمان «انتخابات» می‌رسد چند تنی گرد هم می‌نشینند و چند جمله‌ای را بهم بافته نامش را 
«مرامنامه» میگزارند . و یک نامی نیز از «برجستگان» و «دلخستگان» و مانند این بروی خود 
می گزارند » و همین را برای پدید آوردن «حزب » بس می‌شمارند » و چند هفته‌ای بهمین نام نشستها 
برپا می‌کنند و سپس يا کشاکش بمیانشان می‌افتد از هم می‌پراکنند و يا سست گردیده رها می‌کنند. 
این بازیچه‌ی خنکیست که پیایی می کنند . و با آنکه تاکنون جز رسواییی نئیجه نبسرده‌اند باز دست 
برنمی‌دارند. 


(پرجم نیمه‌ماهه » سال ۱ ء شماره‌ی ۸( 
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۳ اه کیش وش 


۱-انقلاب چیست؟.. 

کم از صوانان ب ان میم آمقمی تسه سس و ها کف نک ار اشان یمق مه 
«نوشته‌های شمارا خوانده‌ايم. حرفهاتان راستست. ولی از اين راه دیر به نتیجه می‌رسید. باید در 
این مملکت انقلابی بشود ...». دیگری سخن او را دنبال کرده می‌گوید : «شمامی‌خواهید از راه 
تکامل تدریجی اصلاح بشود. ما جوانان تندرویم ما عقیده‌مان آنست که باید با انقلاب اصلاح فوری 
کرک هت من باس نداده ان بکی بان قاوگد بترم آمثه جئین گفنت :«اری ما عقب مانده‌ایم 
باید تندرو باشیم ». 

گفتم : این سخنان شما چندان پرتست که من درمانده‌ام چه پاسخی دهم. «انقلاب» نیز از 
کلمه‌هاییست که بزبانها افتاده و بی آنکه معنای روشنی از آن بفهمند بکار می‌برند. من اگر از شما 
بپرسم : «انقلاب چیست » می‌دانم که خواهید درماند. به هر حال شما که خواهان انقلابیسد آبا 
نقشه‌ی یک انقلابی کشیده و زمینه آماده گردانیده‌اید؟.. 

گفتند : نه ما مقصودمان اظهارنظر است. عجالتاً نقشه‌ای نکشيده‌ايم. 

گفتم : از سخنان شما من بیاد آن داستان عامیانه می‌افتم که می‌گویند : کسی بخانه‌ی دوستی 
بمهمانی رفته بود میزبان پرسید : خربزه میل دارید؟.. میهمان پنداشت خربزه‌ای هست که 
می‌خواهند بياورند. گفت : «بیاورند کمی می‌خوریم » میزبان گفت : «می گویم : اگر باشد . 

۱ 


پیشرفت روی داده نمی پسندید که دير به نتیجه می‌رسد ‏ و خودتان یک چیزی را پیشنهاد می کنید 


۱۱ ۱۵6۲۵۷ ۱-210 ۲۱20۰010950010 


انقلاب چیست؟ احمد کسروی 
که تنها نامش درمیانست. من بشما چه بگویم؟.. اگر نکوهش کنم می‌بینم گناه شمانیست. در 
دبیرستان و دانشکده حقایقی بشما یاد نداده . بلکه کوشیده‌اند که بایاد دادن چیزهای بیهوده 
مغزهاتان فرسوده گردانند و بدینسان از فهم و خرد بی‌بهره‌تان گزارند. اگر نکوهش نکنم می‌بینم 
سراپا نادانی » سراپا نافهمی هستید. 

کاش عیب شما این بودی که هیچی نمی فهمید. دیگر این نبودی که با آن نافهمی خود 
را بافهم و دانش پندارید و بدینسان گردن کشید و گستاخانه با هر کس بسخن پردازید. 
شما آمده‌اید بمن برتری می‌فروشید و می‌گوبید : یک راه بهتری را اندیشیده‌اید. در حالی که من اگر 
پرسشهایی از شما کنم به یکی پاسخ نخواهید توانست. دوباره می‌گویم : شما کلم هی انقلاب را بکار 
هی رف ۵ متاستی کم فانیه کیمانید وه تیم یس ۱۱ رای کته یسک یه که 
نمی‌دانید من معنای آن را بشما روشن می‌گردانم : 

انقلاب (با به فارسی شوریدن) آنست که یک گروهی از مردم یک راهی . با بهتر گسویم 
یک آبینی برای اصلاح توده‌ای یا اداره کردن کشوری برگزینند و در پیرامسون آن راه یبا 
آن آیین - با یکدیگر همدل شده دست بهم دهند و بشورند و رشته‌ی حکومت را بدسست 
گیرند و همان راه یا آیین خود را روان گردانند. اینست معنی شوریدن يا انقلاب. 

پس می‌بینید که شوربدن برای خود زمینه می‌خواهد که باید یک راهی یا آیینی برگزیده شود . 
گروهی یکدل و یکزبان می‌خواهد که چون شوریدند دست بهم دهند و آن را پیش برند. یک 
شوریدنی که نتیجه تواند داد جز از این راه نتواند بود. آری گاهی تواند بود که مردمی از فشار 
حکومت یا بجهت دیگری بیاشوبند و حکومت را براندازند. ولسی آنسان چسون درمیانشان 
یگانگی نیست و آنگاه یک راهی با آیینی از پیش آماده نگردانیده‌اند میسان خود ایشان 
کشاکش افتد و هیچ کاری نتوانسته ناچار گردند که بحکومت دیگری (که چه‌بسا بدتر از آن 


یکی باشد) گردن گزارند. 


۱۲ ۱۵6۲۵۷ ۱-217 ۱20۰01095 001-0 


تک وی اه اساسا ۱۲ ۱۱۱ هو , نان اس سا 
برخاستید و آشوبی کردید و میدانی یافتید ۰ ولی چون راهی یا زمینه‌ای نمی‌داشتید دو تن باهم 
یکدل نمی‌بودید آن رسوایی رخ داد. زیرا بپا برخاستید . ولی این یکی در اینجا سخن از نان می‌راند ‏ 
آن یکی گفتگو از بدیهای قوام‌السلطنه می‌کرد ۰ آن دیگری هواداری از قوام‌السلطنه می‌نمود ۰ فلان 
آخوند سخن از اجرای شریعت می‌راند ۰ فلان جوان دم از بلشویکی می‌زد. همچون دیوانگان بهم 


درآهده نمي‌دانستید چه کار کنید. از انسوی یک دسته فرصت يافته دکانها را تاراج می کردند. همین 


باشد نتیجه‌ی آشفتنی که زمینه و آیین درمیان نباشد: 


۵- آشوب نان در تهران 


شما هیچ اینها را نمی‌دانید. تنها یک نام انقلاب شنیده و بیاد سپرده‌اید و بزبان می‌آورید. شما که 
می‌گویید : «باید با انقلاب اصلاح کرد» . راهش را بمن روشن گردانید. چنین انگارید که من سخن 


اهر ۱۳۲۱ ۶ یک‌سال .یس از درآهمن لشکریان وویی و انکلیس به ابران ۶ حواربار تویوه کم کمیاب کردین جتانکه قوات 
دستور پخت و فروش نان ماشینی جو و چاودار که بنام «نان سیلو» شناخته شد را داد. کمبود نان و گرسنگی تا دیری ادامه 
داش و در ماههای باپیز ان سال سختی بیشتر ی یافت.ذر ۱۷ آذر آن ال قربار و همدستانشی فر برده‌ی کسبود نان آشوبی 
بپا کردند تا قوام السلطنه را براندازند که فیروز نگردیدند. این آشوب بنام بلوا یا غائله‌ی نان نامیده شده. 


۳" ۱۵6۲۵۷ ۱-210۲0120 .01005 000 


بط قفا کیش وش 


انقلاب را چگونه راه اندازیم؟!. آن اصلاحی که می‌خواهیم بکنيم چه باشد؟!. چه چیزهارا برداریم و 
چه چیزها را گزاریم؟. 

اینها را که می‌برسیدم هر دو خاموش ایستاده بودند. گفتم : شمااگر از معنسی. شوریدن آگاه 
بودید می‌دانستید که راهی که ما آغاز کرده‌ايم بهترین راه شوریدنست. همین کوششهای مابه یک 
و تن مساو ندش 4 واه انساسه داشتان هما داستان قوه کت تاپیمیست که بسو وس را 
می‌ دید در باغچه نهال می کارد . و ابراد گرفته می‌گفت : «اینها که موه نسدارد. درخست 
میوه‌دار بکارید که بچینیم و بخوریم » پدرش گفت : « همین نهالست که درخت میوه‌دار 
خواهد گردید. درخت مبوه‌دار را نکارند ». 

این را در جای دیگری هم نوشته‌ام : کسانی که بما می‌گویند : « کند می‌روید» نمی‌فهمند. ما از 
همه تندروتریم. زیرا ما براه آغاز کرده‌ايم و گام بگام پیش می‌رویم ۰ ولی دیگران همچنان ایستاده‌اند 
را ار 
بسر فرودگاه خواهیم رسید. 

در اینجا نیز شما تنها نام انقلاب را می‌برید ولی ما بان آغاز کرده‌ايم. شما با آن آرزو بگور خواهید 
رفت ولی ما گام بگام به نتیجه نزدیک خواهیم شد. 

درباره‌ی انقلاب یک داستان دیگری می‌دارم که باید بگویم : دوازده سال پیش مردی به نزد من 
آمدی و رفتی و او نیز هميشه نام انقلاب بردی. یک روز دیدم باز به نزد من آمد و چنین آغاز سخن 
کرد : «یک انقلابی تهیه کرده‌ايم تنها پول نداریم. شما اگر چهارهزار تومان پول تهیه کنید و بما 
قرض دهید ما اقدام می‌ کنیم ». 


مر هن فا ماندی که گر جنان مان سگی‌ی, اسال ۱۲۲۰ | نی سا کانه سکن مس رات 


آنگاه مرا دارا پنداشته چهارهزار تومان وام می‌خواهد. گفتم : این سخن بی‌معنیست. با این آگاهی و 
۱- ورجاوند - ارجمند از دیده‌ی دین و خداشناسی » مقدس. - و 
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بط تفای کش 


وس ارو ما ار ی ی رک ی 
ببینم چگونه تهیه کرده‌اید؟!. چه کار خواهید کرد؟!. گفت : «عجالتاً پنج و شش نفر هستیم. روزش 
که برسد یک دسته می‌روند و زندان را تصرف می‌کنند و زندانیان را برداشته از دیوار عشرت‌آباد" بالا 
رفته اسلحه را ضبط می‌کنند و می‌افتند بجان شهر و بکش بکش ...» 

از شنیدن این سخنان خنده‌ام گرفت و گفتم : در تبریز می‌گویند : مادری پسر کوچکی داشت . 
او را برد بدکان مسگری که مسگری یاد گیرد. سه روز آمد دیگر نیامد. مسگر بدر خانه‌شان بجستجو 
زکت :و از مافرشی پزسید:: خر | پسرت نمی‌ایهاا: کفت مین کوب ماه کرفت. کت *ماین رود 
چگونه یاد گرفت؟؛.. گفت می‌گوید : مس را می‌گزارند در آتش می‌شود گرم » و می‌کوبند می‌شود 
پهن . کنارهاش برمی گردانند می‌شود دیگ. گفت : ناقلا را بببین » خودش یاد گرفته هیجی که 
بمادرش نیز یاد داده است. 

گفتم : نیز شما این نقشه‌ی انقلاب را خودتان یاد گرفته‌اید هیچی که بدیگران نیز یاد می‌دهید. 
با چنین نقشه‌ای شما دیگر چه نیاز به وام خواستن دارید؟!. شما که توانید شهربانی را تصرف کنید و 
از دیوار عشرت‌آباد بالا روید . چرا خود را به بانک نرسانید؟!. 

سپس پندش داده گفتم : اینها مالیخولیاست. نتیجه‌ی این گفته‌ها بیش از آن نخواهد بود که 
شما را بگیر تأمینات" بینداژه و بزندانت فرستد. اگر از من می‌شنوید بیکبار اینها را فراموش گنردان, 
ولی باین پند من گوش نداده چون از من نومید شد به نزد آقای بلوری (حاجی میرزاآقا) رفته با او نیز 
این سخن را گفته و وام خواسته بود. ولی سه چهار روز دیگر دانستیم که گرفتار گردیده است و 
نزندان افتاده که ده سال بیشتر هر آنسا مي‌خوابید تا در پیشامد شهریور ۱۳۲۴ آزاه گردید:و اکشون 


۱- پادگانی است در تهران » شمال میدان عشرت‌آباد (میدان سپاه کنونی). 
۲- امروز آگاهی می‌گویند. - و 


۱۵ ۱۵6۲۵۱۷ ۱-210 ۲۱20۰010950010 


بط قفا کیرش 


۳ شما چه نتیجه‌ای می‌خواهید؟!.. 

اینها سخنانی بود که با آن دو جوان گفتم و با آنان بیش از این نبایستی گفت. لیکن چون کسان 
دیگری در نشست می‌بودند با اینان سخن را دنبال کرده چنین گفتم : 

اینکه می‌گویند : «راه شما دیر به نتیجه خواهد رسید» و کسان بسیاری همین را بهانه گرفته‌اند 
که با ما نباشند این نیز سخن نااندیشیده و بیپاییست. 

از آن کنان باید پرسید : شما نتیجه جچه جیز را هی کویید1۱.جه تتیجه‌ای را بدیده ک فشه‌ایبد!۱., 
بفتر است از اندیشه‌ی شما ا گاه باشيم, 

در زندگانی هر مرد باخردی باید در جستجوی دو چیز باشد : یکی نیکی و پاکی خودش 
و خاندانش . دیگری نیکی و پاکی توده‌اش ء و در این راه ما . هر دو نتیجه درمیانست و ما 
دوری با دیری هم نمی‌بينیم. 

کسی اگر در آرزوی پاکی و نیکی خود می‌باشد چه پاکی و نیکی بالاتر از این که حقایق زندگانی 
را یاد گیرد . و از پندارهای بیپا » و از گمراهیهای گوناگون رها گردد » و بجای نبرد و کشاکش با 
همجنسان خود همدستی با ایشان کند . بجای جنگ و خونریزی با برادران خود همیشه بابدیها 
بجنگد؟!. چه پاکی و نیکی بالاتر از آن که یک دینی را بپذیرد که کمترین ایرادی بآن نتسوان 
گرفت؟!.. چه پاکی و نیکی بالاتر از آن که با آیینی زید که گرامی‌ترین و گرانمایه‌ترین همه‌ی 
آیینهاییست که تاکنون بوده است. 

مرا شگفت افتاده که کسانی می‌گویند : این نتیجه‌اش دير است » مگر این نتيجه نیست که کسی 
روانش درست و خردش نیرومند باشد و جهان را با دیده‌ی بینش نگرد . و از دانشها و از شهریگری و 
از دین بهره‌ای را که می‌باید یابد » و خودش و خاندانش با پاکی و نیکی زندگی کند؟!.. چرا این کسان 
بیاد نمی آورند آلودگیها و ناپاکیهایی را که دیگران می‌دارند و نادانیهای بسیاری که دچار می‌باشند. 


آیا این نتیجه‌ای نیست که کسی از آنها رها گردد و به یک راه پاکی بیفتد؟!. 


۱۶ ۱۵5۲۵۷ ۱-۲۳۳ 000070 


بط قفا کیت وش 


آمدیم درباره‌ی توده : اگر کسانی براستی در آرزوی نیکی و پاکی توده‌ی خود می‌باشند 
یگانه راه آن نیز همین کوششهای ماست و این چون یگانه راهسست نزدیکتسرین راه نیسز 
می‌باشد. دیگر چیزها بماند. اینکه در ایران چهارده کیش هست و از آنسوی دسته‌های انسوهی نیسز 
بیکبار بیدینند اگر شما می‌خواستید باین گرفتاری چاره کنید چه می‌توانستید؟. آیا می‌توانستید 
یکایک آن کیشها را بگیرید و درباره‌ی یکایک گمراهیهای آن بگفتگو پردازید؟!. آیا از آن راه نتیجه 
اتید ایا مب تسیا رواخ کیشتها را پراتدار بدا سین کار توانشتی بوه ۱ 

همین گرفتاری یک چاره بیشتر نمی‌داشت . و آن اينکه معنی راست دین با دلیلهیای 
استوار روشن گردد که هرچه جز از آنست بیپایی‌اش دانسته شود. اين یگانه راه چاره است و 
ها تیر انیرا انامه داده‌ام بو رین فان فیش مت اشست کنه با اسییبتده تاتمایی. که بخیت ها 
می‌بریم زبان همگی بسته شده است و کسی پاسخی نمی‌تواند داد. درمیان ملایان اگر یک گفتگویی 
اه تاه فا اس وا یو ات توت تیم ها مس تفه سم 
برابر گفته‌های ما بیکبار زبانها بسته شده است و هميشه بسته خواهد ماند. این نزدیکترین راهی بوده 
که ما پیش گرفته‌ايم. جز این راه دیگری نبوده است و نتوانستی بود. 

کسانی می‌آیند و می گویند : شما ده سال رنج کشیده‌اید و به نتیجه‌ای نرسیده‌اید. اینان فراموش 
می‌کنند که ما در برابر خود چهارده کیش و چند گمراهی بزرگ دیگری را می‌داریم وبا 
دسته‌بندیهای بزرگی از بیرون و درون نبرد می‌کنیم ۰ و در چنان زمینه‌ای این پیشرفتی که ما در ده 
فا وه ساسا 

بآنان باید گفت : اگر اندیشه‌ی شما آنست که ما با این کیش‌ها و گمراهیه او دسته‌بنسدیها 
نجنگیم و درپی انداختن آنها نباشیم و همچون دیگران با همه‌ی نادانیها ساخته بالشسویکی را 
با آیت‌الله پرستی در یکجا گرد آوریم و میهن پرستی را با هواداری از حافظ و خیام سازش دهیم 


در آنحال چه نتیجه‌ای در دست خواهیم داشت؟.. دیگران چه نتیجه‌ای می‌برند که ما بریم؟.. 


۱۷ ۱۵6۲۵۷ ۱-210 ۲20.01095000 


انقلاب چیست؟ احمد کسروی 

اگر اندیشه‌تان اینست که گمراهیها را براندازيم در آنحال باید بپذیرید که ما یک راه بسیار تندی 
را پیش گرفته‌ايم. دوباره می‌گویم : اينکه ما در برابر چهارده کیش و چند گمراهی و دسته‌بندی 
دیگری ایستاده و زبان همگی را بسته‌ايم همین نشان فیروزی ماست. همین نشانست که ما پیشرفت 
تندی کرده‌ايم. 

شما چرا نمی‌اندیشید چگونه یک راهی همه‌ی گفته‌هايش راستست و بسود جهانست و کمترین 
اافی بان تون کرصت ۱ جرا نی اندنشیه که سین کار خر شا خواست خشا و-راهتمای. آن 
نتوانستی بود؟!. چرا نمی‌اندیشید که چنین راهی راستترین و کوتاهترین راه باشد؟! چرا نمی‌اندیشید 


که چنین گروهی خدا پشتیبانشان باشد؟!. 


شیک تاپاکی که از بان تن یر 
و ایتخا یک داجانی لین هو شست بو آن اینقه تسان تا مس تاش هر برایت ما استتتاه نی 
می‌کنند و بجلوگیری از پیشرفت می کوشند . و همیشه در آرزوی آنند که کوششهای ما به نتیجه‌ای 
نرسد و آنان میدان یافته زبان بسرکوفت باز کنند و چنین گویند : «دیدید پیش نرود!». 
این یک رفتار پلیدانه‌ایست که پیش از ما با مشروطه و مشروطه‌خواهان کرده‌اند. در 
جنبش مشروطه‌خواهی نیز دسته‌های انبوهی از ملایان و درباریان و دیگران با آن دشسمنی 
نشان دادند و در برابرش ایستادگی نمودند . ابلها را به تاخت و تاراج برانگیختند . در همه 
جا مردم عامی را بر آن برآغالانیدند ۰ پای لشکر بیگانه را بکشور باز کردند . و چسون در 
نتیجه‌ی همین کارشکنیها جنبش نتیجه‌ی درستی نسداد . آن زمان زبان بریشخند و 
سر کوفت باز کرده چنین گفتند : «دیدید پیش نرفت!» با چنین گفتند : «ایسن هم 
مشروطه‌ی شما !». 
۱- برآغالانیدن - بهایهوی و دشمنی برانگیختن. - و 


۱۸ ۱۵6۲۵۷ ۱-21۱ ۲۱20۰010950010 


انقلاب چیست؟ احمد کسروی 

اکنون همان رفتار را با ما آغاز کرده‌اند که از یکسو تا می‌توانند بجلوگیری می کوشند و از یکسو 
می‌گویند : «اين راه بسیار دور است » پیشرفتش بسیار کند است.» 

روزی یکی از اینان در نشستی . در بیرون بنام دلسوزی و از درون بنام سرکوفت ۰ چنین 
می‌ گفت : «پیشرفت شما خیلی بطیثی است». گفتم : شما نوشته‌های مارا می‌خوانید؟. گفت : 
ین را ی ی ام ای ای مه اد 
خواهیم گفت : ایرادت را بگو » پاسخ داده چنین گفت : ایرادی پیدا نکرده‌ام. گفتم : پس گناه دیر 
کردن پیشرفت ما بگردن تو و مانندگان تست. یک چنین راهی که بگفته‌ی خودت ایرادی بآن 
نیافته‌ای » نامردانه و ناآدمیانه از پاوری بآن بازمی‌ایستی. گفت : با یاوری من یک نفر پیش می‌رود؟!. 
گفتم : همین نشان بیخردی و نافهمی تست. هر کسی در نوبت خود «یک نفر» است. هر کسی 
پاسخده | -مسئول ] کارهای خودش می‌باشد. یک کاری که پیش رود راهش همینست که هر 
کسی در نوبت خود بآن پشتیبانی کند. 

سپس گفتم : برای آنکه شما اندازه‌ی گناهکاری خود را بدانید ناچارم مثلی یاد کنم : چنین 
انگارید که چهار تن در یک اتومبیلی نشسته در بیابانی رآه می‌پیمایند و در یک گودالی اتومبیل گیر 
کرده بیرون نمی‌آید. هر چهار تن بیرون آمده دو تن از ایشان به اتومبیل چسبیده می‌خواهند آن را از 
گودال بیرون آورند. لیکن دو تن دیگر در کنار ایستاده یاوری نمی کنند بجای خود » که سرکوفت نیز 
مي رقف و از بشختد باز نمی ایسته. شما تیک آنه‌يشید که ان دو ین تا خه ان‌دازه پستنهادند. تیک 
لت هه کناهتان کاسچه انا من که اهر از کته کر تفن ان اتییل که سوه يد انار 
یز هه میاه نکوکه انش ار یصسو پچ قوف بر حاسته بان آدو کین عی ند رشحتد کرده‌آنه در 
حالی که بیرون نیامدن آتومبیل نتیجه‌ی همدستی نکردن ایشان بوده که اگر همدستی کرده بودندی 
اتومبیل درآمده بود. باین حقیقت روشن بی‌پروایی کرده و به نامردی خود بالیده چنین گفته‌اند : 
«دیدید نمی‌توانید بیرون آورید؟!». 


۳۱ ۱۵6۲۵۷ ۱-210 20۰.01095000 


انقلاب چیست؟ احمد کسروی 

این اسان از هو باره‌با رفتار شما راست می‌اید: شما تیز تام دانه با ما همراهی تم کنیت و در 
کنار ایستاده بریشخند می‌پردازید » و چون در نتیجه‌ی رفتار بدنهادانه‌ی شما اند ک‌کندی رخ می‌دهد 
گناه آن را نیز بکردن ما مي‌اندازید. ببینید انداره‌ی نایاکیتان خیست: لیکن بدانیه چجخنه شما همراهیی 
کنید و چه نامردانه بکارشکنی پردازید » این ورجاوند جنبش ما پیش خواهد رفت ‏ و دیری نخواهد 
کشید که شما ناپاکان سزای این رفتار بدنهادانه‌ی خود را دریابید. 


۳۰ ۱۵6۲۵۷ ۱-210 ۲۱20۰010950010 


